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  شفق يفرهنگسرادر انديشي فعالان سبك زندگي اسلامي  نشست هم

مخالفت با «ترويج  ياسلام يو رواج سبك زندگ يغرب يرفتن سبك زندگ نيعامل از ب نيمهمترپناهيان: 
محور  /ميكن ايرا اح» نفس يارزش مخالفت با هوا« يعني يارزش محور كيست يكاف/ است» نفس يهوا

  باشدها  بچه يبرا »نفس يمخالفت با هوا« يديكلاختن مفهوم آموزش و پرورش بايد جااند
  

بيـان  بـا   ،هنگسراي شفق برگزار شدفر درانديشي فعالان سبك زندگي اسلامي كه  ليرضا پناهيان در نخستين نشست همحجت الاسلام ع
خالفت با هواي نفس، نقطة كانوني ايجاد م :گفتتوجه به موضوع سبك زندگي نشانة بلوغ جامعه است، در مراحل رشد جامعة اسلامي، اينكه 

يك سبك زندگي درست است. اساساً دو تمدن و سبك زندگي وجود دارد؛ يكي تمدن الحادي كه محورش هواي نفس است و يكـي تمـدن   
  الهي است كه محورش مبارزه با هواي نفس است. 

را در جامعـه رواج داد؟  و مهربـاني  عدالت  ،خوب مانند صداقت توان همة رفتارهاي چگونه مي«پناهيان همچنين در پاسخ به اين سوال كه: 
چون مخالفت با هواي نفس كه گـوهر   گفت:» دهيم؟ نمي شان چرا با اينكه ما نسبت به خوب بودن اين رفتارها علم و آگاهي داريم، اما انجام

دهيم، چون  الفت با هواي نفس را آموزش نميمركزي همة رفتارهاي خوب است در سبك زندگي ما نيست، چون ما در آموزش و پرورش مخ
  ايم. هاي خود عادت نكرده داشتني ما به مخالفت كردن با دوست

 :خوانيد را مي در اين سخنرانياي از مباحث مطرح شده  گزيده در ادامه

 يتنها با اصلاح سبك زندگ يو رفتار يمشكلات روح يداشت، برخ ياديانتظار ز مانياز علم و ا دينباالف) 
  شوند يدرست م

   اي از كمال جامعه است به موضوع سبك زندگي، نشانة بلوغ و مرحلهتوجه جامعه 
 ها،  توجه جامعه، خانوادهبه عبارت ديگر  .كمال و پيشرفت رسيده است اي از مرحلهاي كه به موضوع سبك زندگي برسد، به  جامعه

جامعه است. اينكه مقام معظم رهبري به موضوع سبك زندگي ها و عناصر فرهنگي به موضوع سبك زندگي نشانة بلوغ  رسانه
هايي كه ايشان  ماندگي با همة عقب بينند. رداختن به اين موضوع را ميكنند نيز به خاطر اين است كه زمينة اجتماعي پ تصريح مي

اي رسيده است كه در زمينة  ا به مرحلهبينند كه جامعة م القاعده ايشان مي علي اما ،داريمداشتيم و تصريح فرمودند ما در اين زمينه 
اصلاح شده و اكنون  تر در جامعه هاي زيربنايي ماندگي يعني بسياري از عقبسبك زندگي سخني بشنود و به اين موضوع توجه كند. 

 نوبت به سبك زندگي رسيده است.

  كه اين اقبال به موضوع سبك زندگي پديد آمده بينيم  ، ميكنيم نگاه مي تر جامعه خصوصاً اقشار فرهيخته و متوجهو وقتي به مردم
گفتيم و بحث  ها سخن مي اين مسأله، يك مرحله از بلوغ جامعه است. در مرحلة قبلي، به طور كلي از ايمان و ارزش ست و خودا

 مناسبد، اما بودن كرديم. البته اينها سخنان خوب و لازمي ميها صحبت  كرديم و از آرمان را مطرح مي» ها پاسداشت از ارزش«
. اين براي تغيير و بهبود اوضاع حركت كنيمتا داد  ها به ما انگيزه مي ها و آرمان فتن از ارزشكه سخن گ همان مرحلة مقدماتي بودند

شد  نميهم با يك فضاي درگيري مواجه بوديم كه هم مجدداً شد، و بعد از آن  در يك فضاي انقلابي مطرح ميدر ابتدا سخنان 
پرداختيم تا نيازها را برطرف كنيم و با مشكلات و  ه سبك زندگي را مطرح كرد، بلكه بيشتر بايد به اقدامات فوري ميبحث توجه ب

 موانع برخور كنيم.
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 به كمك يك هاي بزرگ خود را  كند ايده سعي ميرود و  كم به سراغ برنامة عملي مي وقتي انسان، استقرار و آرامش پيدا كرد، كم
و انگيزه و آرمان ابتدايي لة ايمان تنها از مرح اي كه به سبك زندگي رسيده، نه پياده كند. انگار جامعه ، در عملي منظمعمل برنامة
رسيده است و اين همان » عمل منظم و بابرنامه« مرحلة ، بلكه از مرحلة عمل پراكنده به آن آرمان و ايمان هم گذشته و بهگذشته
عمل «اين نيست كه در اين مرحله، ايمان و آرمان را كنار بگذارد، بلكه در اين مرحله  است كه عرض كردم. البته منظور بلوغي

گذارد و با برنامه عمل  دمي را كنار مي مقطعي و نامنظم و دم عمليعني  گيرد، مورد توجه قرار مي» منظم به آن ايمان و آرمان
 كند.  مي

درست  يتنها با اصلاح سبك زندگ يو رفتار يروح مشكلات يداشت، برخ ياديانتظار ز مانياز علم و ا دينبا
   شوند يم

  و به همين خاطر  برده است پي» ارزش عمل«دهندة اين است كه جامعه به  توجه به موضوع سبك زندگي، نشاننكتة ديگر اينكه
 ييرها يزدگ از علمعلامت رشد جامعه است كه  يتوجه به سبك زندگريزي داشته باشد.  خواهد براي رفتارهاي خودش برنامه مي
و  يمشكلات روح يداشت، برخ ياديانتظار ز مانياز علم و ا ديكرده است. نبا دايپ تيهم عنا مانيو به ارزش عمل در كنار ا افتهي

موجب ، بدون توجه به جايگاه عمل و ايمانبه علم بيش از حد بها دادن . شوند يدرست م يتنها با اصلاح سبك زندگ يرفتار
. كما اينكه، اگر كسي زيادي به عمل بها بدون توجه به عمل هم مسير اشتباهي استبه ايمان بها دادن و تكيه د. شو گي ميزد علم

  شود. زده مي بدهد، عمل

 ولي او  »داري، نماز اول وقت بخوان!  به سعادت خودت علاقهاگر به خدا ايمان داري و : «ممثلاً ممكن است به يك جوان بگويي
، انجام اين كار توانم بلند شوم و اول وقت نماز بخوانم دا ايمان دارم و هم به سعادت خودم علاقه دارم، ولي نميهم به خ«بگويد: 

 ، چون زيادي از ايمانصحيح نيست مابرخورد » تو ايمان نداري« آن جوان بگوييمدر اين صورت اگر به  »برايم خيلي سخت است
مقدار است و اين ايمان  ايماني كه در اين جوان بايد باشد، همين .گردد ه ايمان او برنميايم درحالي كه همة مشكل ب داشتهانتظار  او

  شد.گذاريد را بك ري كه به دوش او مياتواند ب نمي

 اگر به خدا ايمان داريد بايد به دستور«نيم و مثلاً به آنها بگوييم: به ايمان آنها واگذار ك ها را واهيم همة مسألة حجاب خانماگر بخ 
شود زيادي  مشكل به ايمان افراد بستگي ندارد و نميچون همة اين همين اشتباه است. باز هم مصداق ديگري از  ».خدا عمل كنيد

 ريشة اين مشكل را بايد در جاي ديگري جستجو كرد. بلكه ،از ايمان آنها انتظار داشت

 د ما را به آن علاقمند كندتوان بيشتر از آنكه علم بتواند ما را به چيزي علاقمند كند، عمل مي

 انسان زدگي است. براي اينكه  از سوي ديگر، اگر انتظار داشته باشيم هر كسي هر چيزي را دانست، به آن عمل كند، اين هم علم
ز علم نبايد بدهيم تا او عمل كند. ابيشتر  به او علم و دانش را انجام دهد، لزوماً نبايد اول به سراغ دانايي برويم و در آن زمينه عملي

ها را به آن چيز علاقمند  تواند انسان ها را به چيزي علاقمند كند، عمل مي زيادي انتظار داشته باشيم، بيشتر از آنكه علم بتواند انسان
 نبايد زيادي به علم اتكاء داشته باشيم.  كند. براي ايجاد علاقه يا ايمان،

 روُا فرزندا«فرمايد:  اين دستور پيامبر اكرم(ص) كه مين خود را از هفت سالگي به نماز خواندن وادار كنيد؛ م
ُكملاَدَعٍ  أوبس ناَءَأب مه لاَةِ وزده درست درك نخواهد شد،  )  در يك جامعة علم1/328عوالي اللآلي/»(باِلص
و او علم و آگاهي ايم  نداده يتوضيح فرزندمانبراي  ز دربارة نماز و ارتباط با خداما كه هنو«گويند:  چون مي

در حالي كه همين الان » چيز را بفهمد و بعد اجرا كند! فرزند ما حتماً بايد اول همه لازم در اين زمينه را ندارد!
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ي چه دارد انجام دهد بدون اينكه دقيقاً بداند و بفهمد برا فرزند شما بسياري از رفتارها را دارد انجام مي
دهيد اما وقتي نوبت  كند، آگاهي نمي الان داريد به فرزند خود تحميل مي چطور دربارة رفتارهايي كه دهد! مي

  ! ؟رسد، قبلش بايد به او آگاهي بدهيد به نماز مي

 زيادي انتظار دارد و به عمل، كمتر  از علم و ايمان،اي است كه  جامعهزده باشد،  جامعة ما بيش از آنكه عمل
آموزش و  بيينم اينكه ميببينيم، مثلاً  )ه عنوان يك نمونه(ب آموزش و پرورش خودمان توانيم در . اين واقعيت را ميبها داده است

هاي عملي نيست، بلكه  سبك آموزش و پرورش ما سرشار از شيوهدر واقع كند.  آموزان تكيه مي به حافظة دانشچقدر پرورش ما 
كشد،  ها نيز دارد اين بار را مي و البته استعداد سرشار ايراني دهرا مبنا قرار داهايي است كه انتقال مفاهيم و كار ذهني  سرشار از شيوه

  .العاده خواهد شد فوقشكوفا كنيم،   هاي جامع اين استعداد سرشار را با روش بتوانيماما اگر 

 راي رشد كمبود ما ب امروز چه كسي است كه نداند ما بايد رشد علمي داشته باشيم؟ چه كسي است كه علاقه به رشد علمي ندارد؟
به اهميت علم باشد، اهتمام و عمل در اين زمينه است. بهبود » علاقه«از اهميت علم و يا » آگاهي«علمي، بيش از اينكه 

 هايي مانند سرانة مطالعه بيش از هرچيز با اصلاح سبك زندگي ممكن است. شاخص

ها و ايمان ما تأثير  بر علاقهدهد و  /رفتار ما ذهن ما را شكل ميدارد ريرفتار بر روح و ذهن انسان تأث
 گذارد مي

  اين است كه »اي از بلوغ رسيده رسيده، به مرحله اي كه به سبك زندگي جامعه«بنابراين، معناي دوم براي اين عبارت كه گفتيم ،
امعه به ارزش و دهد كه ج مي  نشان ،توجه جامعه به سبك زندگي انسان پي برده است. به بيان ديگرجامعه به تأثير رفتار بر روي 

  اي از بلوغ است. مرحله اينو پي برده  رفتار بر روي انسان اهميت عمل  و تأثير

 ها و ايمان انسان هم  دهد و حتي بر علاقه ذهن انسان را شكل ميانسان، رفتار  انسان تأثير دارد. به همين دليل رفتار بر روح و ذهن
كند در حالي كه در  اين ذهن و انديشه و بينش ماست كه رفتار ما را درست مي كنند كه هميشه ها فكر مي خيلي .گذارد ميتأثير 

 بر ذهنيت و انديشه و بينش انسان تأثير دارد. نيزانسان  هايروانشناسي هم ثابت شده است كه رفتار

 تور فرمانده را نترسند و دس در ميدان نبرد از مرگ و براي اينكه سربازها اند برده رفتار و سبك زندگي پي هاي جهان به اهميت ارتش
يعني آنها را در  ؛دهند انجام مي »رفتاري«يا ايماني كنند، بيشتر كار  (و علمي)بر روي سربازها كار ذهني گوش كنند، به جاي اينكه

ده را در دل سرباز ننامة رفتاري را اجرا كنند و با اين كار ابهت فرما كنند كه يك آيين دهند و آنها را وادار مي يك ديسيپلين قرار مي
بدون اينكه ترس از مرگ و (دهد، بدون اينكه به مرگ فكر كند فرمان مي ميدان جنگ فرمانده به اين سربازلذا وقتي در اندازند،  مي
 .تزدگي هس عمل هاي جهان . لذا در ارتشتا دستور فرمانده را انجام دهدرود  ، جلوي گلوله مي)از بين برده باشد در دل خودقبلاً را 

آورند  كنند و نيروهاي تحت امر خود را طوري بار مي سري عادات رفتاري را به سربازان تحميل مي يعني از طريق عمل و رفتار، يك
دهد، بدون اينكه علاقه و ايمان چنداني داشته باشند و يا از علم كافي نسبت به  م در اختيار فرمانده قرار ميآنها را ه  كه حتي ذهن

 باشند.هدف برخوردار 

 رواج سبك زندگي اسلامي چيست؟ب) مهمترين عامل 
 جامعة مؤمنانة مازدگي در سبك زندگي  علت رواج غرب

  مهمترين عامل پذيرش سبك زندگي غربي در ميان جامعة مؤمنانة ما رسيم كه  ميسؤال از مباحث مقدماتي كه بگذريم، به اين
بسياري  ايراني را در جامعه رواج دهد چيست؟- مي يا سبك زندگي انسانيتواند سبك زندگي اسلا مهمترين عاملي كه ميو  چيست؟
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براي رفع اين لذا  نيست.» دقيق«شان  كنند اما سخنان گويند، با اينكه سخنان درستي بيان مي از كساني كه از اسلام سخن مي
نشويم، بايد كمي بيشتر دچار شعارزدگي  هبار و ما در اين شودتبديل به يك شعار توخالي » سلاميسبك زندگي ا«نگراني كه عبارت 

 هاي محتوايي در اين زمينه پاسخ دهيم؟ به محور و محتواي سبك زندگي اسلامي توجه كنيم و به سوال

 تواند  ، چه ميدر جامعه عامل رواج سبك زندگي اسلاميمهمترين زدگي در سبك زندگي ما چيست؟  بايد ديد كه علت رواج غرب
كنم به  خواهش ميتوانيم سبك زندگي خودمان را در جامعه رواج دهيم؟  كه اگر آن عامل را پيدا كنيم، مي ؟ كدام عامل استباشد

دادن بايد سبك زندگي اسلامي را رواج دهيم! تا  زدگي به اين سؤال پاسخ دهيد؛ مثلاً نگوييد كه با آگاهي دادن و بينش دور از علم
خودشان دچار   بوده است. اتفاقاً همان كساني كه در سبك زندگينتيجه  يا كميجه نت داده شده ولي بي  ها حال خيلي آگاهي به

  كنند! تر از ما صحبت مي مؤمنانه و تر زدگي هستند، اگر بخواهند دربارة سبك زندگي اسلامي صحبت كنند، بعضاً خيلي عالمانه غرب

  ،لي كه به رفتار انسان يعني عام يك عامل عملياتي باشيم.به دنبال  بايدلذا ما براي آوردن سبك زندگي اسلامي به متن جامعه
 جيدر جامعه ترو مانيعلم و اقابل توجهي ر اقدمبه  كنونتابا توجه به اينكه از ابتداي انقلاب  بستگي داشته باشد نه به علم و ايمان.

به عنوان ابزاري براي اصلاح رفتار را كنار  »ايمان«و  »انديشه و آگاهي«به بيش از اندازه و بيش از ظرفيت پرداختن بايد  ،ميا كرده
شما به عمل به «فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي چقدر علم و آگاهي نياز دارد؟!به مگر انسان براي اينكه درست زندگي كند  .بگذاريم

لمتمُ أحَوج منكْمُ إلِىَ تعَلُّمِ ما لمَ تكَوُنوُا إنَِّكمُ إلِىَ العْملِ بمِا عدانيد؛  تر هستيد تا به دانستن آنچه كه نمي دانيد محتاج آنچه مي
  )268غررالحكم/ص»(تعَلمَون

كسي كه سراغ دين آمده تا است/» مبارزه با هواي نفس«گوهر مركزي وجود انسان  و محور توليد ارزش
 ي راحت داشتشود زندگ چون اصلاً در دنيا نمي هدين زندگي او را راحت كند، از اساس اشتباه آمد

 وجود انسان كدام فعل دروني، ببينيم در چيست، ابتدا سبك زندگي اسلامي  رواجمهمترين عامل  پاسخ به اين پرسش كه قبل از
 كهشود  فعل دروني انسان موجب ارزش او مي كدامشود؟ در واقع بايد ببينيم كه ماهيت اين فعل دروني چيست؟  مي موجب ارزش

شده و بقية » انسان« مركزي در وجودش گوهر يكانسان اساساً به خاطر  ؟ن فعل دروني را ندارندنه فرشته و نه حيوان اي
تر و ترجيح يك علاقة  ارزش گذشتن از يك علاقة كم«و آن هاي انسان مقدمه و مؤخرة اين گوهر مركزي هستند،  دارايي

يعني اينكه انسان بتواند با يك ميل كمتر برخورد كند و  ت؛اس» جهاد اكبر«يا » با هواي نفسمبارزه «و به تعبير ديگر » ارزشمندتر
 ستد و يك ميل برتر را انتخاب كند.مقابلش باي

 و هويت ماهيت  .مخالفت با هواي نفس است - كند يعني عملي كه در وجود انسان توليد ارزش مي- محور توليد ارزش براي انسان
تر و ماندگارتر  خواهد به لذت بيشتر، عميق ع تمايلات برتر است. انسان كه ميتر به نف ارزش مبارزه با تمايلات كمدر وجود انسان 

لذا نه توأم با راحتي.  ،اين عمليات توأم با زجر و تلخي استارزش خودش مبارزه كند. و البته  برسد بايد با تمايلات سطحي و كم
شود زندگي راحت  ر دنيا نميكسي كه سراغ دين آمده تا دين زندگي او را راحت كند، او از اساس اشتباه آمده است، چون اصلاً د

 داشت.

 خلَقَنْاَ الإْنِسْانَ فيايم؛  ما انسان را در رنج آفريده«فرمايد:  خداوند مي َلقَد  َچيزي كه مخالف هررنج و سختي هم يعني  )4بلد/»(دكب
گاهي تكليفي. يعني گاهي به صورت تكليف شرعي به ما  گاهي تقديري است و ها ها و سختي رنجاين  هاي ما باشد. داشتني تدوس
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ك (مثل يشويم يي ميها سختي ات الهي دچارتقديربر اساس ها را تحمل كنيم و گاهي  ها و تلخي دهند كه برخي سختي دستور مي
 به مقدرات خود راضي باشيم. با روحة رضايت با آنها برخورد كنيم و ايد كه ب مريضي سخت، فوت يكي از نزديكان)،

 اي كه دين به  هايش رفتار كند؛ البته بر اساس برنامه داشتني مركزي وجود انسان اين است كه بتواند مخالف بخشي از دوست گوهر
انسان  يكار برا نياست كه انجام ا نيا يهم برا »ارياخت« ،بفهمد و انجام دهداين را ان براي اين است كه انس »عقل«دهد.  او مي

يعني اينكه انسان نشان دهد واقعاً اين هم نيت خالص كه بتواند اين كار را انجام دهد و براي اين است  »اراده«، ممكن باشد
لذا كسي  است.ه كار كردنفسش هواي بلكه عليه كار نكرده نفس خودش به نفع هواي ، يعني دهت با هواي نفس را انجام دامخالف
 كند كه مخالف هواي نفس او نباشد؛ كند اما طوري دينداري مي دينداري ميظاهر  مطابق هواي نفسش است، بهدينداري او كه 

 خودش را رو خواهد كرد.و عدم صداقت يك روزي نامردي چنين كسي 

 است» اي نفسمخالفت با هو«گوهر مركزي سبك زندگي اسلامي و  تمدن غرب هواپرستي  گوهر مركزي

  مخالفت با هواي نفس، نقطة كانوني ايجاد يك سبك زندگي درست است. اساساً دو تمدن و سبك زندگي وجود دارد؛ يكي تمدن
 الحادي كه محورش هواي نفس است و يكي تمدن الهي است كه محورش مبارزه با هواي نفس است. 

  ،را هواى نفسش قرار داده  خداي خودآيا كسى كه «فرمايد:  مي آيه قرآناست.  »هواپرستي«در واقع گوهر مركزي تمدن غرب
 .دهند شده كه هواپرستي را در مقابل خداپرستي قرار مياشاره  يهاي انسانبه در اينجا ) 23جاثيه/»(فرَأَيَت منِ اتَّخذََ إلِهه هواهأَ ؛ديدى

، در خدمت هواي نفس، يحقوقنظام وانين و مقررات و ق، غرب در تمدنلذا  هواپرستي است. نيز همين تمدن غرب گوهر مركزي
 هاي عميق انسان. هاي سطحي انسان طراحي شده نه خواسته جويي انسان است، يعني همه چيز در جهت خواسته طلبي و لذت راحت

 را » خدا«چون در تمدن غرب هم نگوييد تمدن اسلامي مبتني بر خداست،  اما تمدن اسلامي مبتني بر چيست؟
د بيشترين كليساها در آمريكا هست و روي پول ملي خودشان گوين ميها  بعضياند، كما اينكه  كردهحذف ن

اند، يعني نام خدا هست، ولي خداپرستي به معناي واقعي كلمه  آنها خدا را حذف نكرده اند. اسم خدا را نوشته
. لذا بايد گفت كه تمدن اند را مبناي خود قرار داده بلكه نقطة مقابل خداپرستي يعني هواپرستي نيست،

مخالفت با هواي «است و گوهر مركزي سبك زندگي اسلامي » مخالفت با هواي نفس«اسلامي مبتني بر 
 است. » نفس

 توان همة رفتارهاي خوب  چگونه مي سبك زندگي اسلامي را در عمل پياده كنيم و در جامعه رواج دهيم؟! يمتوان حالا چگونه مي
 را در جامعه رواج داد؟ چرا با اينكه ما نسبت به خوب بودن اين رفتارها علم و آگاهي داريم، امامهرباني و مانند صداقت، عدالت 

چون ما  اي خوب است در سبك زندگي ما نيست.دهيم؟ چون مخالفت با هواي نفس كه گوهر مركزي همة رفتاره نمي شان انجام
هاي خود عادت  داشتني چون ما به مخالفت كردن با دوست دهيم. ت با هواي نفس را آموزش نميدر آموزش و پرورش مخالف

سالگي وقتي به او بگويند بايد نماز بخواني، به راحتي اين 14سالگي در مدرسه ياد بگيرد، در  14تا  7ايم. كسي كه اين بنا را از  نكرده
 داند. جزء برنامة مبارزه با نفس ميرا كار را انجام خواهد داد، چون اين عمل 
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مخالفت با هواي «رواج ارزش همترين عامل از بين رفتن سبك زندگي غربي و رواج سبك زندگي اسلامي م
وجود ها يا كارخانة توليد ارزش  ش هاي زيادي وجود دارد ولي مادر ارز در جامعة ما ارزش است/» نفس
  !ندارد
  شما براي درست كردن سبك زندگي اسلامي، بايد  توجه راهبردي نداريم.» مخالفت با هواي نفس«متاسفانه ما به اهميت موضوع

ز مردم را به اين موضوع توجه دهيد. اگر اهل رسانه و فرهنگ هستيد، براي اينكه سبك زندگي اسلامي را در جامعه رواج دهيد، ا
مهمترين عامل از » فسن يمخالفت با هوا« جيتروزيرا  .را بخواهيد» مخالفت با هواي نفس«ترويج  ها، ها و مبلغ ها، معلم خانواده

بين رفتن سبك زندگي غربي و رواج سبك زندگي اسلامي در جامعه خواهد شد و نبود اين عامل باعث جذب شدن مردم به سبك 
 ،تواند باعث جلوگيري از جذب مردم به سبك زندگي غربي شود پرداختن به علم و ايمان هم نمي كه شود، به طوري ميزندگي غربي 
 ون هم نتوانسته است.كما اينكه تا كن

 خدا  !وجود ندارد نفس) هواي با مخالفتيعني ( ها يا كارخانة توليد ارزش ش ولي مادر ارز ي زيادي وجود داردها در جامعة ما ارزش
گيرد، يعني  العباس(ع) در اين جامعه مورد تحسين قرار مي امام زمان(ع) هست، ابالفضلاعتقاد و محبت به هست، ايمان هست، 

ها كه  نور بگيريم؟ متاسفانه ما از اين رودخانة ارزش ها اين رودخانة ارزشولي چگونه بايد از  ،هاي فراواني در اين جامعه هست ارزش
 كنيم.  استحصال نمي كنيم و چيز زيادي ست، درست استفاده نميدر جامعة ما ه

 به بايد سخن بگوييم،  شاناز خدا و پيغمبر برايموزان، آ بيش از ظرفيت و نياز روحي دانشاي اينكه در هفت سال اول در مدرسه به ج
هاي خود مبارزه كنند و مثلاً  داشتني هاي خود مخالفت كنند؛ البته نه اينكه با همة دوست داشتني آنها ياد بدهيم كه چگونه با دوست

بارزه با نفس را در برخي از ، بلكه بايد اصل مو نادرست به خودشان زجر بدهندهاي هندي به صورت افراطي  به شيوة مرتاض
 آنجابسياري از نيروها در ها جابيندازيم. اگر محور تعليم و تربيت در مدارس ما اين موضوع نباشد،  هاي آموزشي براي بچه برنامه
وفايي اتفاقي كه خواهد افتاد و باعث شكنيز . در زمان ظهور امام زمان(ع) روند و بسياري از استعدادها هدر مي شوند مي  ضايع

 .شود، همين خواهد بود ها مي استعداد

محور آموزش و پرورش  احيا كنيم/ را» ارزش مخالفت با هواي نفس«كافي است يك ارزش محوري يعني 
  ها باشد بچه ينفس برا يمخالفت با هوا يديجاانداختن مفهوم كل ديبا

 آموزش و پرورش را بر اين محور و و  ؛»واي نفسارزش مخالفت كردن با ه« احيا كنيم: كافي است همين يك ارزش محوري را
ها  . اگر اين ارزش احيا شود، خداوند خودش را به دلبگيرندمدار قرار و هم بر همين محور و آحاد جامعه ها  مدار قرار دهيم، خانواده

داند بايد در تلقي و  نمي ها افزايش پيدا خواهد كرد. اگر كسي مخالفت با هواي نفس را گوهر مركزي دين دهد و ايمان نشان مي
 تعريف خود از دين بازنگري كند.

  ،كسي كه با تشويق بيايد، با تشويق هم خواهد رفت. . و تنبيه را محور قرار دادهايي مثل تشويق  روش نبايدبراي جذب افراد به دين
داد، بلافاصله از آسمان يك مائده  يخواست تشويق كند، برايش كاري نداشت. مثلاً هر كسي كه كار خوبي انجام م اگر خداوند مي

شود. البته منظور اين نيست كه تشويق و تنبيه را مطلقاً كنار  كرد! با تنبيه هم كار درست نمي فرستاد و تشويقش مي برايش مي
 نيستند.و عامل اصلي بگذاريم ولي اينها محور 
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 و طاقت  توانند نميو  كشند كه نمي اند، ولي مشكلشان اين است ها هستند كه به دينداري متقاعد شده خيلي
اند. اينها اگر  چون به غلبه كردن بر هواي نفس عادت نكرده ،قدرت غلبه بر خود را ندارند آورند، يعني نمي

 كنند دين را هم در خدمت خود قرار دهند. دينداري كنند، سعي مي

  قَ(سال است  14تا  7دوران تمرين براي مبارزه كردن با تمايلات، سنين عبس بَؤدي ينَ ونس عبس بْلعي َنكعِ ابقُ ع: دادالَ الص
يهرَ فَنْ لاَ خيمم إلَِّا فإَنَِّه و َينَ فإَنِْ أفَلْحنس عبس كْنفَس هِألَزْم ينَ ونص -  4743/ح 492/ 3/الفقيه لايحضره من؛ س ِقاَلَ النَّبي و   َلدْالو

ديس عبينَ  سنس  س عبس دبع ينَونس عبزيِرٌ سو ينَ وقُ عو  - 21/476/الشيعة وسائل ؛ نادقاَلَ الص : هِألَزْم ينَ ونس عبس بْلعي َنكعِ ابد
يهرَ فَنْ لاَ خيمم إلَِّا فإَنَِّه و َعاً فإَنِْ أفَلْحبس كْاصل آموزش و پرورش هم در همين سنين است، پس قاعدتاً  )46 ص/6 الكافي/ج ؛نفَس

كه تبيين كرد شود  ها را با تكليف و سختي و مخالفت با تمايلات آشنا كنيم. از نظر روانشناسي هم مي نوجوانبايد ما در اين سنين، 
 دستور بشنوند.  سال، دوست دارند 14تا  7در سنين  ها انسان

 آموزان  آموزش و پرورش بايد دانش«گفت كه مد و به مديران آموزش و پرورش حالا اگر يك سياستمدار آ
آموزان را با تكاليف خود آشنا كند،  و نگفت كه آموزش و پرورش بايد دانش» را با حقوق خودشان آشنا كند

چه خواهد شد؟ آيا اين منحرف كردن ذهن مديران آموزش و پرورش نيست؟ البته ظاهر اين سخن، خوب 
مبناي تمدن غرب است، يعني مبناي تمدن غرب توسط  واقع اين سخنرسد ولي در  ثي به نظر مييا خن

را به  عملاً انسان، »من بايد با حقوق خودم آشنا بشوم«شود. چون اينكه  سياستمداران ما دارد ديكته مي
. استفاده كندش دنيا براي تأمين هواي نفس خوددين و كشاند تا جايي كه از  سمت تأمين هواي نفس مي

 كار دشواري است. نادرستهاي  ، بدون اصلاح اين ذهنيتزندگي اسلاميرسيدن به سبك 

 را براي خودمان جا  ،»جهاد با نفس«يعني  ،ما وقتي به سبك زندگي اسلامي خواهيم رسيد كه محور سبك زندگي اسلامي
خيلي از مطالب جاي اينكه  ت. آموزش و پرورش بهسالگي اس 14تا  7از  و مفهوم و اصل دوران آموزش اين معنا بيندازيم.

را براي  »مخالفت با هواي نفس«همين مفهوم كليدي در درجة اول ها ياد بدهد،  به بچهتر را  غيرضروري يا داراي اهميت كم
 ها جا بيندازد. بچه

 اند اي با هواي نفس خود مبارزه نكرده اما ذره ،ها ظاهراً سبك زندگي اسلامي دارند بعضي

 ها به عشق رفقاي مسجدي خود به  اي با هواي نفس خود مبارزه كرده باشند! مثلاً بعضي ها مذهبي هستند بدون اينكه ذره بعضي
اند. يا  اند و مخالفت با هواي نفس نكرده روند در واقع طبق خواستة نفس خود رفتار كرده روند، يعني وقتي به مسجد مي مسجد مي

كار  بخش است و با اين لذت  كار برايشان راحت و حتي هند به خاطر اين است كه پولدار هستند و ايند اگر خمس و زكات ميمثلاً 
اند و لذا محور  ظاهر سبك زندگي اسلامي دارند ولي مخالفت با هواي نفس نكرده اينها بهاند،  هم با هواي نفس خود مخالفتي نكرده

 و خواهد آمد. شان ر يك جايي عيببالاخره و  مستحكم نيستكارشان 

  خوش بگذرانيم (و با دائماً يعني هم  ؛برنخورد مان قسمتي از زندگياينكه ظاهر زندگي خود را اسلامي كنيم، طوري كه به هيچ
 هاي دروغترين  يكي از بزرگهواي نفس خود مخالفت نكنيم) و هم ظاهر كارهايمان اسلامي باشد، اين اشتباه است و به تعبيري 

 قل خودمان نبايد اين شيوه و سبك زندگي را ترويج كنيم.لاا قرن ما است؛
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 ميا خودمان سخت كرده يما آن را برا يول ،ستين يكار سخت نفس يمبارزه با هوا

 مثل كسي كه برايش ايم ما آن را براي خودمان سخت كرده ليمبارزه با هواي نفس، كار سختي نيست و ،
ي كسي كه به اين كار عادت كرده است، اتفاقاً برايش ول .سخت است صبح زود بلند شود و به كوه برود

دانيم چه مبارزه با نفس بكنيم و چه نكنيم، در اين دنيا سختي و بضمن اينكه بايد  .بخش است راحت و لذت
) 6قاق/انش»(ربك كدَحاً  يا أيَها الإْنِسْانُ إنَِّك كادح إلِى«فرمايد:  كما اينكه خداوند مي زجر خواهيم كشيد.
ها به نوعي در اين دنيا زجر خواهند كشيد، منتها اگر كسي طبق برنامة دين عمل كند، در  يعني همة انسان

 مجموع كمتر زجر خواهد كشيد. 

 در جامعه ترويج كردو فراديني  غيردينيرا با ادبيات  »مبارزه با هواي نفس« ديبا

  و قبح خودخواهي و هواپرستي را با ادبيات غير ديني كرد در جامعه ترويج بايد  دينيفراغيرديني و مبارزه با هواي نفس را با ادبيات
 . دادنشان 

 يك مدتي سعي كنيد اين مفهوم هاي اسلامي تأكيد كنيد پاسداشت ارزش لزوم به جاي اينكه مدام روي مثلاً براي موضوع حجاب ،
يعني بايد قبح و زشتي اين كلمه  از انسانيت فاصله گرفته است. دهد،بانجام را  خواهد ميرا جابيندازيد كه آدمي كه هر كاري دلش 

از طنز،  تا خود به خود حجاب هم جابيفتد. اين مفهوم، محور تربيت است. را جابيندازيد »خواهد دلم مي«و » دوست دارم«كه 
هاي روانشناسي  توانيد از گزاره ين مسير ميتوانيد براي انتقال اين مفهوم استفاده كنيد. در ا انيميشن، كاريكاتور و ابزارهاي ديگر مي

لزوماً آدم موفقي  دبالايي داركه ضريب هوشي(آي كيو)  آموزي گويند: دانش ميهم به خوبي استفاده كنيد، مثلاً در روانشناسي 
   باشد. تر خواهد بود حتي اگر ضريب هوشي كمتري داشته  كنند موفق» خودداري«توانند  آموزاني كه مي نيست، بلكه دانش

  و  گذاريم ها و ايمان و خدا مايه مي مدام از ارزشمثلاً  اندازيم. ين را در جامعه بد جا ميكنيم و د اشتباه ميگاهي متاسفانه ما
خداوند در صورتي كه  »د.ها اين كارها را انجام ندهيد و آن كارها را انجام دهي به خاطر خدا، به خاطر حفظ ارزش« گوييم مي
إنِْ أحَسنتْمُ أحَسنتْمُ لأنَفْسُكمُ و إنِْ د؛ اي بدى كرده تانايد، و اگر بدى كنيد به خود نيكى كرده تاناگر نيكى كنيد به خود«فرمايد:  مي

 )7اسراء/»(اأسَأتْمُ فلَهَ

  تبديل گي مردم يك سبك در زندبه اگر محور سبك زندگي درست شود، يعني بنا و عادت مبارزه با هواي نفس رواج پيدا كند و
 ها برده خواهد شد. ترين بهره ، عاليكه مردم دارند شود، از همين مقدار ايمان و آگاهي

 سازي كنيد، روي اين مبنا(يعني مخالفت با هواي  تبليغات كنيد، آموزش بدهيد، يا جريانبراي ترويج سبك زندگي، خواهيد  اگر مي
درست آنچنان كه بايد گاه سبك زندگي ما  از سبك زندگي صحبت كنيم، هيچ مدامهم نفس) كار كنيد. و الا اگر تا روز قيامت 

عدالت و مهرباني افزايش پيدا ، اما آيا شدهنخواهد شد. مگر تا به حال از مفاهيم خوبي مثل عدالت و محبت و مهرباني كم صحبت 
 !است؟ كرده

  


